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چکیده

اساسا در منابع تربیت دینی نباید اولویت را به یگری شوه های جزی داد، بلکه نل به اصول و قواعد جامع که
دربرگرنده چارچوب تربیتی از منظر دن است، یگانه انتظار صحح و مناسی است که در مواجهه با ان منابع

باید مدّنظر قرار گرد. سلوک و گفار امام علی (ع) به عنوان نمونه ای غنی از منابع مزبور با ان رویکرد مورد توجه
قرار گرفه است. برخی از ان اصول عبارند از: آخرت گرای دنیاگرزی، عمل گرای آرزوگرزی، امیدواری یأس

گرزی، پایداری رهز از رفاه زدگی، تعقل ورزی غفلت زدای، تواضع گرای کبرگرزی.

 

مقدمه

یکی از مشکلاتی که امروزه دامنگر بسیاری از مراجعان به منابع دینی جهت أخذ و برداشت دستورالعملها و
راهکارهای رورشی و تربیتی شده است، انتظارات غرمنطقی و دور از واقع از ان منابع و مراجع است. به بیان

واضحتر، امروزه کثرت اشتغالات و نوع سرسام آور در زندگی انسان، وی را چنان احاطه کرده است که رویکرد او به
زندگی نه نها از بستر نوعی آخرت اندیشی به سوی دنیاگرای مل کرده، بلکه در متن دنیا نز از کیفیت به کمیّت

و از منش و شخصیت در حوزه تربیت، به برون داد و نمودارهای آماری نزلّ یافه است.
در چنن وضعیتی، هرگونه گرایشی به دریافتِ دیدگاهی ارزشی و حکیمانه در متن تربیت نز ناظر به نوعی تطبق
با جوّ حاکم بر دوران زندگی انسان است. جزی نگری و روش گرای محض، که در صدد دریافت سرع ناج عینی
و ملموس است، راه را بر هرگونه بردباری و دریافتهای تدریجی، آن هم در حوزه شخصیت و ضمر باطنی، مسدود

کرده است. ان دیدگاه چنان بر زوایای زندگی حاکم شده است که حتی تربیت را نز در چارچوب کاملاً کّی و در
قالب فرایندهای با درون دادهای مشخص و عملیاتی تفسر ی کند.



به طور خلاصه ی توان دیدگاه مزبور را یک نوع دیدگاه بسه ای یا نسخه ای به تربیت دانست که صرفا با ارائه
بسه های تربیتی یا نسخه های رورش در صدد تغر رفار و اصلاح آن بر ی آید. بدی است چنن روندی

صرفا رفار فرد را به طور موضعی و براساس مزان جذب و دفع پاداشها و نبهات خارجی و رامونی تغر ی
دهد و هرگز نی تواند عنوان تربیت با مؤلفه های خاص خود را پذرا باشد. تریبت، امری تدریجی است که با

بردباری و تحمّل عجن گشه است، امری که ناظر به تغر اساسی در موضع شخصیتی، و نه صرفا رفاری، است.
تربیت هرگز قابل نسخه یچی یا بسه بندی نیست و همواره به یک منش و سلوک، و نه رفار که بعد ظاهری

عملکرد است، ختم ی شود. رفاری که بر بنیانهای دورنی و باطنی استوار باشد به صورت یک سره، منش و
سلوک متجلّی ی شود که اگر پاداشهای رامونی رخت بربندند هرگز رو به خاموشی و فراموشی نی گذارد و اگر

نبهات و فشارهای رامونی جلوی آن را بگرند، با عطف توجه به عوامل درونی و ترجیحات شخصیّتی از یگری
باز نی ماند.

چزی که انسان را از حوان جدا ی کند و تفاوت رویکرد تربیتی انسان را با رویکرد رورشیِ حوانی به او آشکار ی
سازد، توجه به انتظار ما از تربیت است. واقعا از تربیت چه انتظاری داریم؟ آیا گمان ی کنیم تربیت معطوف به

شکل دهی رفار است؟ آیا ی توان با شکل دهی رفار بر اساس اهرمهای تشویقی و نبی به شکل دهی
شخصیت نال شد؟

آیا با فضای روش گرای افراطی و تمرکز بر عمل ی توان به خاسگاهی مطمئن در تربیت دست یافت؟ آیا ی
توان رفار را شاخصی مطمئن برای ورود به عالم انگزه و نیت فرد و شکل دهی آن از طرق رفار مسند به

اهرمهای تشویقی و نبی قلمداد کرد؟ پاسخ به ان قبل رسشها و ارادات است که روشنگر فضای رویکردهای
گوناگون به تربیت است، رویکرد اصل به تربیت و رویکرد غراصل به آن و به تعبر گویاتر، رویکرد هسه ای به

تربیت و رویکرد وسه ای به آن. ان است تفاوت حرکت تربیتی اصل که از انگزه آغاز و به رفار ختم ی شود با
حرکت تربیتی غراصل که از رفار آغاز و به انگزه ختم ی گردد.

بدی است رفاری که از منبع شخصیتی انسان صادر ی شود، حوزه اولویت خود را در نظام شخصیت جستجو
ی کند و بنابران، از سطح انگزشی بالای برخوردار است و سطح کنشی آن، یعنی وسه که همان عمل و رفار

ظاهری است، به عنوان آخرن حلقه انگزشی، معلول و بازاب وژگهای باطنی است. ان نوع رفار، کاملاً
متفاوت با رفاری است که عامل تشکل انگزه است. چنن رفاری مناسب با خود، اقدام به ساخت و رداخت

انگزه و شخصیتی ی کند که مناسب با سطح کنشی و وسه رفار باشد، سطحی که بر مدار جذب و دفع
خارجی و پاداش و نبیه رامونی، انعکاسی مشابه در سطح انگزشی به جای ی گذارد و فرد همواره فعالیت

خود را بر اساس انگزه های برونی و نظام تشوق و نبیه خارجی شکل ی دهد.
در اینجا، تفاوت نظام تربیتی اصل گرا با روش گرا مشخص ی شود. نظای که بر اساس اصول و معیارهای

مشخص در صدد ارائه فرایند تربیت است بیش از آنکه سطح کنشی فرد را مورد توجه قرار دهد به سطح انگزشی
او توجه ی کند و بیش از آنکه تربیت را در استحکام و تداوم وسه مدّنظر قرار دهد بر جوهره و هسه تربیت

متمرکز ی شود.
تربیت روش گرا چاره ای جز أکید بر سطح کنشی و غفلت از انگزش و تمرکز بر وسه و ی توجی به هسه

تربیت ندارد.
رهیافت مکانزی به تربیت موجب استفاده ابزاری از آن در جهت شکل دهی به رفار به منظور بهره گری های



موضعی و مقطعی شده است. اهداف و مقاصد، اوّلن و بزرگترن قربانی چنن موضعی است. امروزه نگاه غایت
مدارانه به تربیت به بهانه عدم امکان سوق فرد با تمسک به انگزه های باطنی، جای خود را به نگاه کاملاً ابزاری به

تربیت و لقّی کنولوژیکی از آن و حداکثر، اهداف رفاری داده است. آنچه در ان میان از حّز انتفاع ساقط شده
است، همان بینش و اختیار انسان و به طور خلاصه اراده آزاد اوست. رهیافت غایت شناختی به تربیت در قلمرو

خود از سعی و کوشش، توجه و هوشیاری انسان بیشترن استفاده را ی برد.
در واقع، تربیت غایت مدار با تمرکز بر اهداف، مقاصد و عواقب امور بر حوزه اراده و ظرفیت تعقل و تفکر فرد برای

نل تدریجی به مقصود مورد نظر متمرکز ی شود و هرگز چرخه تربیت را بر مدار لقن ها و القاهای برگرفه از
نظام رفار و پاسخ و تشوق و نبیه قرار نی دهد. در ان میان، نقش اصول تربیت به عنوان مجاری مطمئن در

لاش ارادی برای نل به اهداف و مقاصد، مورد توجه وژه قرار ی گرد و رمز غفلت از اصول در نظام تربیت و
أکید بر روش و مواجهه نابخردانه با حکمتها و فلسفه های تربیتی در نظامهای دینی و فلسفی و انتظار ارائه روش

و مکانزم از آنها آشکار ی شود.
روش زدگی حاصل از نگاه مکانزی به تربیت ا جای یش رفه است که در مواجهه با متون دن اسلام نز
همواره به دنبال روشهای بسه بندی شده و نسخه ای ی گردیم، غافل از اینکه روش در نظام تربیتیِ اصل،

زایده اصل و رورش یافه قواعد و معیارهای حاکم بر تربیت است. آنچه در یک مکتب تربیتی اصالت دارد نه
روش و شوه بلکه ضابطه و معیار است، چرا که با در دست داشتن ضوابط و معیارها به راحتی ی توان روشها و

شوه های حرکت را در چارچوب مورد نظر کشف کرد و به کار بست.(1)
مکتی مانند اسلام هرگز خود را محصور به زمان مشخّص و دوران خاصی نی کند و از ان رو سازوکار لازم را برای
حضور در دورانهای پس از خود و دیگر بافتها از طرق ارائه خط مشها و سرچشمه های تربیت و به دست گرفتن
ابکار عمل با سیاست گذاری و ارائه اصول، أمن ی کند. ان امر هرگز به معنای افراط در جانب اصول و غفلت

از روشها نیست، زرا هر نوع انحصار در یک طرف و فروگذاری جانب مقابل منجّر به بروز کاستی ها و نقایصی
غرقابل جبران در فرایند تربیت خواهد شد.

بهره گری از یافه های علی (تعلیم و تربیت، روان شناسی، جامعه شناسی و...) برای یافتن روشها و شوه های
جدید به شرطی ی تواند در مکتب تربیت دینی مؤثر واقع شود که ان روشها، مرزهای کیفی و کّی خود را از زبان

قاطع اصول و معیارهای موجود در دن اخذ کرده باشند. بحث ترکیب غایت و شوه، هدف و مکانزم، بینش و
روش ناظر به همان عنوان هسه و وسه و جوهر و صدف تربیت است. ما ی توانیم از دساوردهای بشری در

نل به وضعیتهای بهتر و مناسبتر تحت حاکمیت معیارهای دینی استفاده نمایم. آنچه اهمیت دارد مزان اشراب
غایات و مقاصد در روشها و شوه هاست.

بنابران، به نظر ی رسد در مواجهه با دن مناسبترن و کارآمدترن عنصر تربیتی همان اصول و قواعدی است که
به راحتی قابل اکتشاف ی باشد. بدی است در هر نوع مواجهه دینی، حتی در قالب الگوگری از نمونه ها و

اسوه های بارز دینی نز، چنن روندی معقول ترن نوع استفاده و بهره گری است.(2)
شوه ما در ارائه اصولی چند در تربیت از منظر امام علی (ع) برگرفه از رویکرد اصل گرا به تربیت و توجه به غایات
تربیتی است، رویکردی که دست ما را در اختیار روشهای گوناگون تحت حاکمیت ضوابط و اصول مأخوذه کاملاً باز

ی گذارد. یشفرضهای بحث ما در اصول تربیت از دیدگاه امام علی (ع) عبارند از:
الف) امام علی (ع) به عنوان یک انسان معصوم از گناه، خطا و اشتباه و فردی که دارای عالیترن مقامات انسانی



است، دارای بینش و شناختی از سعادت و شقاوت انسان است که به راحتی ی تواند به عنوان یک هدایگر و
راهنما، وی را به سرانجای نیک فرا خواند و از فرجای بد برحذر دارد. بنابران، هر چند برای تبن و توجیه

معیارهای تربیتی مأخوذ از آن حضرت ی توان اسنادات معقولی را از حیث مبانی انسان شناختی، جهان
شناختی، اهداف و... ارائه کرد، اما مطمئن ترن اسناد همان اعتماد و کیه بر صدور ضابطه و معیار مزبور از

سوی مقام امامت است.
ب) چه بسا اصول و قوانن استخراج شده به طور صرح در کلام امام (ع) منعکس نشده باشد، اما از مجموع

رفار و کلام حضرت و أکیدات ایشان بر موارد خاص ی توان اقدام به اکتشاف اصول مزبور کرد.
ج) با اکتشاف جامع اصول تربیت از دیدگاه امام علی (ع) ی توان چارچوی از نظام تربیتی از دیدگاه حضرت ارائه

کرد، زرا اصول، نموداری آشکار از اهداف و مبانی است و از طرف دیگر راهنمای کارا برای تعن روش و شوه
تربیت است. به عبارت دیگر، اصول مجمع و گذرگاهی برای تمام عناصر تربیت و منعکس کننده هویتِ دیگر مؤلفه

های تربیتی در نظام تربیت یعنی شوه، مبنا و هدف است.

 

وژگهای حاکم بر اصول تربیت

همانطور که در ادامه ان نوشار آشکار ی شود، نگاهی کلی به اصول تربیت از دیدگاه امام علی (ع) بیانگر وجود
مجموعه ای از وژگی ها و عناصر مشترک در میان اصول گوناگون است. ان وژگهای مشترک که به نحوی بر

اصول مزبور حاکمیت دارد و نحوه ارتباط درونی آنها با یکدیگر و همچنن ارتباط آنها با خدا و انسان را مشخص ی
کند عبارند از:

 

1. وژگی تعارض مداری در فضای دینی

هر اقدای متضمّن یک پاسخ مثبت فعال و یک پاسخ منفی فعال است. انجام هر عملی ما را ملزم به خودداری
از بسیاری اعمال دیگر ی کند. هرگز نی توان بن خدا و شیطان، حق و باطل و صدق و کذب آشتی برقرار کرد.

هر گزینشی مسلزم یک وازنش است. بنابران نه نها مل به خدا و تعالی فعالانه است، بلکه رهای از شیطان و
گمراهی نز جدّی و فعالانه صورت ی پذرد.(3)

یکی از موانع مهم در تربیت دینی، روحیه سازش پذری و مداهنه با باطل و لاش برای جمع بن حق و باطل و
ایجاد آشتی میان آن دو است. وژگی تعارض مداری در تربیت دینی مکفّل رورش روحیه ای است که در مقام

نظر همواره در صدد شفاف سازی جریان حق و انفکاک آن از براهه های باطل است و در مقام عمل و رفار نز
ضمن فاصله گری و انزجار عملی از باطل در صدد قربّ به جریان حق و قرار گرفتن در قلمرو آن است.

بنابران، ی توان اصول تربیت را بر اساس تعارض میان حق و باطل و شفافیّت ان قابل در حوزه نظر و رفار



تبن کرد. تربیت دینی دو بال دارد؛ اقدام به انجام امر مثبت و مقاومت و مبارزه در برابر امر منفی. کلیه اصول
اسناج شده از دیدگاههای تربیتی امام علی (ع) دارای ان وژگی یعنی داشتن دو لبه متعارض است.

 

2. وژگی خدا محوری

یکی از عامترن وژگی های حاکم بر اصول تربیت مشخصه خدامحوری است. ان وژگی جوهره اساسی رفار و
منش فرد دیندار را تشکل ی دهد و به عنوان مهمترن عامل در ایجاد تماز تربیت دینی از دیگر حوزه های

تربیتی مطرح ی گردد. به طور مشخّص، مفهوم خدامحوری عبارت است از «جهت گری کلیه اعمال و رفارهای
انسان به سوی ملاکها و معیارهای الی». انعکاس ان امر در فضای تربیت بیانگر وژگی خدا محوری است.

سریان وژگی خدامحوری در اصول تربیت سبب جهت گری اصول به سوی تعالی ی شود. نگاه به انسان از هر
روزنه ای غر از روزنه الی، حتی خِردَ و عقل، یام آور نوعی مواجهه با او در زوایای محدود به جهان مادی و راهبری

وی به گستره ای کاملاً متفاوت از خاسگاه الی و ابدی است.

 

3. وژگی زندگی مداری

دن ناظر به کلیه جوانب زندگی انسان است و با نگرشی فراتر از رفع نیازهای موضعی و مادی، جهت دهنده
بسیاری از خواستهای انسان در روند زندگی از حیث گزینش و نحوه عمل و مسر آن ی باشد. تربیت بر اساس

چنن نگرشی مسلزم عدم انفکاک از متن زندگی است. بنابران باید در جریان تربیت از اصول و معیارهای
استفاده شود که قابلیت انطباق بر مسر عادی زندگی را داشه باشند و از قلمرو آن خارج نشوند. اصول تربیت

هرگز سبب بروز فعالیتی در عرض فعالیت مرسوم در زندگی نی شود، بلکه نشو و نما و انعکاس خود را از رهگذر
زوایای مخلف زندگی عملی ی سازد.

 

اصول تربیت (4)

با توجه به مواردی که گذشت با مراجعه به بیانات امام علی (ع) در نهج البلاغه ی توان به اصولی دست یافت
که در خصوص تربیت بوژه تربیت دینی از جایگاه خاصی برخوردار است. ان مقاله در سطور آتی ان مباحث را در

شش اصل مورد بررسی قرار ی دهد.

 



1. اصل آخرت گرای

دنیاگرزی از جمله مفاهیی که در فرهنگ تربیت اسلای مورد أکید قرار ی گرد ایجاد نوعی قابل میان دنیا و
آخرت و قدم آخرت بر دنیا و فدا کردن رفاه فانی به قیمت دستیای به آرامش جاودانه است.(5) دیدگاه قابل

میان دنیا و آخرت و لزوم گزینش آخرت بر دنیا همواره در نگاه تربیتی امام علی (ع) مورد توجه و امعان نظر قرار
گرفه است.(6) در نگاه امام (ع) هرگز نی توان بدون توجه به تعارض و قابل دنیا و آخرت(7) اقدام به تعامل با
آن دو کرد، چرا که گزینش هر یک به معنای دست برداشتن از دیگری است.(8) سؤالی که در ان میان مطرح ی

شود، آن است که دست برداشتن از یکی به قیمت دیگری به چه معنا است.
آیا فدا کردن دنیا برای نل به آخرت یعنی دست برداشتن از نعمتهای دنوی و کنار گذاشتن مطلق دنیا یا به

کارگری دنیا در طرق آخرت؟ کلام امام (ع) بیانگر ان نکه است که دنیا دو نوع است: دنیای حلال و دنیای حرام.
آنچه همواره رهزن آخرت است دنیای حرام است و سوق دهنده به سوی آخرت دنیای حلال ی باشد.(9) بنابران،
دنیای حلال به معنای نعمتها و لذتهای مشروع، بستری برای دینداری و آخرت گرای است و دنیای حرام انحراف از
دن و قربانی کردن سعادت اخروی به قیمت لذتهای حرام ی باشد. آنچه اهمیت دارد استخدام دنیا برای آخرت و

نل به عاقبت و سرانجام نیکو از طرق معامله صحح با دنیا (10) و نه ترک مطلق آن (11) است. دنیا هرگز
نباید متبوع آخرت و مقدم و حاکم بر آن باشد بلکه همواره به تبع آخرت و مؤخر از آن است.

رابطه دنیا و آخرت و نحوه مواجهه با هر یک از ان دو در کلام امام علی (ع) نه نها به طور مسقیم بیان شده
است بلکه حضرت با آشکار ساختن ماهیت دنیا و آخرت و ارائه وژگهای آن دو و همچنن وضعیّت انسان در
مواجهه با هر یک از آنها همواره در صدد بیان ان نکه هسند که ما بدون توجه به جایگاهی که در آن واقع

شده ایم و همچنن بدون توجه به جایگاهی که پس از مدتی نه چندان طولانی به آن منقل خواهیم شد، نی
توانیم تضمینی برای نل به تربیت و هدایت، و سعادت و رسگاری داشه باشیم.

توجه همه جانبه به دنیاشناسی و آخرت شناسی و نحوه تعامل با آن دو، به صور مخلف در کلام امام علی (ع)
مدّنظر قرار گرفه است. آنچه مهم است تبن خط سر أثر اصل آخرت گرای و دنیاگرزی در روند تربیت از

منظر امام (ع) است. شاید بتوان روند مزبور را چنن ترسیم کرد:
الف) شناسای دقق دنیا و آخرت

ب) شناسای ارتباط میان دنیا و آخرت
ج) نحوه تعامل با دنیا و آخرت.

توجه به سر أثر اصل مزبور در تربیت و هدایت انسان ما را به ان نکه رهنمون ی سازد که اساسا نحوه
اثرگذاری اصل آخرت گرای و دنیاگرزی بر انسان از مرحله شناخت و آگاهی آغاز و به مرحله گرایش و عمل ختم

ی شود. بنابران نقش عاملِ شناختی و بینشی در دستیای به گرایش نهای غرقابل انکار است. به هر مزان که
لاش در جهت شناخت دنیا و آخرت و آگاهی از هدایت واقعی آن دو بیشتر باشد، ارتباط موجود میان آن دو

روشنتر و عمل به مقتضای واقعی هر یک راحت تر خواهد بود.
سؤالی که در ان میان مطرح ی شود، ان است که آیا شناخت صرف ی تواند بازای عملی و رفاری را در ی

داشه باشد. در پاسخ به ان سؤال با رجوع به کلام امام (ع) رامون مقوله دنیا و آخرت در ی یابیم که سه
عامل در ان روند موثرند: الف) شناخت دنیا در کنار شناخت آخرت، ب) تداوم و استمرار شناخت مزبور و ج)

توسعه و تعمق (تعالی) شناخت مزبور.



با به کار بستن ان سه مرحله مشکل، انقال از حوزه شناخت محض به گرایش و حرکت در وادی تربیت عملی
کاملاً حل ی شود، به ان معنا که شناخت دنیا به نهای نه امکان دارد و نه لزوما مفید است. از ان رو هرگاه

بحث دنیاشناسی مطرح ی شود به نحوی در قابل با آخرت قرار ی گرد، گویا شناخت کامل دنیا منوط به
تعن مرزهای آن با آخرت است. هیچگاه نی توان به شناختی حقیقی از دنیا بدون شناخت آخرت نال شد. چه
بسیار کسانی که به واسطه عدم اعقاد به آخرت در صدد آگاهی از آن بر نیامدند و لاش آنها برای فهم عمق از

دنیا با شک جدی مواجه شد و از ان رو، همواره یا به مقتضای واقعی دنیا عمل نکردند یا به طور ناقص و غرقابل
قبول، اقدام به ان کار نمودند.

بنابران، شناخت دقق دنیا و تبن مرزهای آن با آخرت ی تواند در دستیای به درک عمق آن و سپس عمل به
مقتضای واقعی آن مؤثر باشد.(12) از طرف دیگر، تداوم آگاهی مزبور عاملی اساسی در عمل به مقتضای هر یک
از آن است. از ان رو عنصر یاد و توجه به وضعیت دنیا و آخرت و اجناب از غفلت و فراموشی در کلام امام (ع)

به صور مخلف و مکررا مطرح شده است.(13) ان امر نه نها به طور مسقیم بلکه به صورت غر مسقیم و با
تمسّک به اموری که یادآور واقعیت هر یک از دنیا و آخرت هسند، مورد توجه قرار ی گرد.

واقعیاتی از قبل مرگ، فناپذری، حسابرسی در قالبهای مخلف مرگ اندیشی،(14) اسقبال از مرگ،(15) اشتیاق
به مرگ و نهراسیدن از آن، روش برخورد با مرگ،(16) عبرت از مرگ،(17) قبر، قبرسان،(18) فناپذری، ثبت

اعمال، رساخز، ارزیای، بهشت و جهنم و... . بیانگر اهتمام وژه به غفلت زدای از انسان و سوق او به سوی
توجه مستمر به واقعیت دنیا و آخرت است. بدی است أثر علم و آگاهی در رفار، منوط به مزان رسوخ آن در

اعماق وجود انسان و یقن حاصل از آن است.
انسان به هر مزان که اقدام به شناخت واقعیت دنیا و آخرت نماید، آمادگی لازم را برای اقدامات عملی در خود
مهیّا ی سازد. از طرف دیگر، به هر مزان که خود را در معرض توجه به آگاهی مزبور قرار دهد و یاد آخرت را در

خود زنده نگه دارد و خود را از غفلت مصون سازد، ی تواند از قلمرو گرایشها و کششهای که منجر به غفلت زای
در وی ی شوند جلوگری نماید. به بیان دیگر، انسانی موفق به غفلت زدای از خود و توجه مستمر ی شود که

در مرحله عمل از مقتضای آگاههای خود نسبت به دنیا و آخرت عدول نکرده باشد.
از طرف دیگر، عمل مزبور خود موجب بسط حوزه توجه انسان و یادداری وی ی شود. بنابران، یک رابطه مقابل

میان علم و آگاهی و عمل و رفار از حیث گسترش علم به تمام زوایای زندگی و تعمق آن وجود دارد. هر نوع
شناخت، مناسب با خود عملی را در ی دارد و هر عمل منجر به نوعی غفلت زدای و گسترش آگاهی مزبور از
حیث کّی و کیفی خواهد شد. بدی است آگاهی مزبور نز به نوبه خود منجر به گسترش کی و کیفی حوزه

عملکرد خواهد شد. ان روند همچنان مسلسل وار ادامه خواهد یافت.
اصل تربیتی آخرت گرای دنیا گرزی ما را در مدار یک حرکت یش رونده ای قرار ی دهد که امکان تعالی در آن
محدود به نهایتی نیست. تربیت و هدایت دینی بدون توجه به ان اصل بنیادن امکان پذر نیست، امری که از

دیدگاه قرآن نز حضوری فعال در جریان هدایت انسان دارد.

 



2. اصل عمل گرای

آرزو گرزی در فرهنگ دینی، عمل هرگز در قابل با علم قرار نگرفه است، بلکه برعکس، به هر مزان که علم
گسترش یابد انتظار گسترش عمل نز بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر، هرگونه توسعه عمل مناسب با مقتضای

آگاههای دینی، منجر به نوعی کسب آگاهی، بینش و معرفت خواهد شد (19) و بالعکس، هر نوع کواهی در
عمل منجر به تعمق در جهالت و غفلت ی شود.(20) بنابران، علم و عمل در یک ارتباط مقابل سبب تعالی و

گسترش حوزه خود خواهند شد و از ان جهت، رابطه میان آن دو، رابطه همیاری و همکاری مقابل است.
از طرف دیگر، با مراجعه به قرآن و روایات دری یابیم یک نوع تعارض آشکار میان عمل و آرزو به عنوان دو قطب

در برابر یکدیگر وجود دارد. ان تعارض حکایت از قابل واقعیت و توهم و نز صدق و کذب ی کند، به ان معنی
که اگر فردی دارای رویکردی عملگرا باشد هرگز خود را با وعده های وچ و آرزوهای طولانی و خیالی سرگرم نی

کند.(21)
از منظر امام (ع) آرزو پدیده ای است که بستر شکل گری آن نوعی جهالت به واقعیتهای وجودی و غفلت از

محدودیتهای حاکم بر انسان است. از ان رو، آرزو آفت اندیشه (22) و سبب غفلت از واقعیتهای است که انسان
با آن مواجه است.

آرزوگرای یعنی عدم توجه به محدودیتهای وجودی (23) و نز غفلت از واقعیت دنیا و دل بستن به آن و فراموشی
آخرت.(24) بنابران آرزو منجر به فریب انسان و غوطه ور شدن وی در غفلت و جهالت ی شود. آنچه انسان را از
ان وادی سرگردان نجات ی دهد، اهتمام به عمل است. عملگرای یعنی توجه و هوشیاری نسبت به وضعیت
انسان، محدودیتهای او و ارتباط وی با دنیا و آخرت. عملگرای مسلزم نوعی مسئولیت شناسی در فرد است که

نافی هر نوع خیال گرای و تن دادن به لذتهای موهوم است.
بنابران آرزوگرای روحیه ای است که از نوعی دنیاگرای منشعب شده است و بالعکس، عملگرای وژگی بارز فرد
آخرت گرا و عاقبت اندیش است. اصل عملگرای و آرزو گرزی در تربیت دینی ناظر به حاکمیت واقع نگری در روند
زندگی و رهز از خیال ردازی است. أکید بر عمل و تداوم آن به طور طبیعی موجب اجناب و رهز از آرزوگرای
و خیال ردازی خواهد شد. القای روحیه واقع بینی به متری از رهگذر عملگرای و آرزو گرزی ضامن نل به تعالی

در تربیت و رسگاری در هدایت است.

 

3. اصل امیدواری

یأس گرزی یکی از امکاناتی که همواره در روند تربیت دینی در نظر گرفه شده است، امکان جبران و تدارک
وضعیتهای نامطلوی است که موجب گمراهی و انحراف ی شود. امید به فراهم بودن موقعیت برای رشد و باز

نماندن از کاروان هدایت با ارکاب گناه یا خطا نه نها سبب ترغیب بسیاری برای ورود به جرگه دن ی شود بلکه
باعث رشد انگزه در جهت تداوم حضور در متن دن خواهد شد. هرگز نی توان شاهدی مبنی بر لزوم خروج از

جرگه دن با ارکاب گناه و خطای هر چند بزرگ یافت. از آنجا که انسان موجودی جازالخطاست و همواره در
معرض ارکاب گناه و خطا قرار دارد نی توان وی را با گرایش به انحراف برای همیشه از قلمرو دن خارج دانست



و راه برگشت را بر او مسدود نمود.
فهم و درک ان امر برای هر انسانی بسیار اهمیت دارد که هر چند نباید مرکب گناه شود اما اگر به هر دلیلی

نتوانست از گناه اجناب کند نباید مأوس و ناامید شود، بلکه ی تواند با جبرانِ گناه مزبور و از بن بردن آار آن
نه نها به حالت اولیه باز گردد، بلکه به دلل شماتت خویش، حاصل از پشیمانی و ندامت، امکان بازگشت به گناه

را کلاً بر خود مسدود ی نماید یا به حداقل ی رساند. مفاهیی از قبل توبه، رجا، توکل، آرامش و آسایش در
مقابل یأس، ناامیدی و درماندگی از امکان تدارک، نشانگر حاکمیت اصل امیدواری یأس گرزی بر تربیت و هدایت

انسان است.(25)
تربیت که موضعی فعال در مواجهه با انسان دارد، دارای دو وجهه است؛ از یک طرف، روحیه عمل و اطاعت و

اجناب از خیال ردازی و دوری از عمل را در انسان قویت ی کند و از طرف دیگر، با ایجاد سازوکار برگشت پذری
(توبه) در صدد القای روحیه امیدواری جهت نل به اهداف تربیت حتی با امکان گناه و خطا است.(26) باید توجه
داشت که روحیه امیدواری به طور فعال در صدد نفی هرگونه مشخصه یأس و ناامیدی است و از ان رو، مسلزم

نوعی یأس گرزی فعّالانه است که خود را در عمل نشان ی دهد.(27) توبه نمونه بارز دیگری از عمل است که
نشانگر رسوخ روحیه امیدواری در فرد است.(28) خداوند با افاح باب توبه و استغفار، زمینه بازگشت و امیدواری

را فراهم آورده است.(29)
بنابران، جای هچ شک و شبهه ای نیست که رورشِ وژگی امیدواری در فرد سبب بروز عمل و اطاعت بیشتر در

وی ی شود، چرا که امیدواری در مقام عمل اهمیت دارد، نه نوعی امید در خیال و آرزو. از طرف دیگر، رابطه ای
ناگسسنی بن یأس از نجات با طمع به دنیا وجود دارد؛ کسانی که امیدوار نیسند به عمل روی نی آورند و خود

را در چنبره طمع و آرزوهای دنیای محصور ی کنند. بنابران، مشاهده ی شود که وندی مستحکم میان دو
اصل ساق با اصل امیدواری یأس گرزی وجود دارد.

 

 

4. اصل پایداری

رهز از رفاه زدگی امروزه بشر در برابر یک سؤال جدی قرار گرفه است و آن اینکه ا چه حد باید در جهت کسب
رفاه و آسایش، یش رفت و به چه قیمتی باید آن را به دست آورد. آیا اساسا رفاه و راحتی امری است که لزوما

برای تداوم حیات انسان، حتی به قیمت سلب هرگونه روحیه پایداری و اسقامت در برابر مشکلات، سختی ها و
ناکای ها ضرورت دارد؟ دیدگاهی که امروزه برای انسان به تصور کشیده ی شود، ان است که هرگونه نیاز

غرزی باید هر چه سریعتر و به نحو احسن پاسخ داده شود و اشباع گردد.
لاش جهانی برای رفع نیازهای مادی و سر و سامان دادن به سازوکارهای مورد نظر، از ان جهت جای برای

اقدامهای مبنی بر بردباری و تحمل و شکیبای باقی نگذاشه است. رفاه زدگی و مصرف گرای هرچند در طول
ارخ مختص طبقه خاصی از جامعه بوده است، اما امروزه به عنوان یک روند عموی برای رونق اقتصادی و نل

به شکوفای اقتصادی جنبه عموی یدا کرده است.
بالا بردن سطح انتظارات و درخواستهای مردم از جهات مخلف مادی و ایجاد ان باور که انسان باید حتما در دنیا



دارای زندگی مرفّه، ی دغدغه و مملو از آسایش و آرامش ناشی از دستیای روزافزون به امکانات برتر مادی باشد،
موجب شکل گری یک قالب شخصیتی عموی در میان انسانها شده است و آن اینکه باید هر امری را که در رفع

نیازهای مادی دخل است به دست آورد و روز به روز در بالا بردن کیفیت آن لاش کرد.
در ان میان، مقوله ای به نام اسقامت در برابر محرومیت، بردباری و شکیبای و بالاخره قوا و کفّ نفس معنای
خود را از دست داده است. ان امر وقتی در سطح گسترده زندگی مطرح ی شود و تمام خواسه های انسان را
دربری گرد، به دنبال خود، حرص و طمع، هوارستی و تن روری، ی ای و رها کردن خویش را به دنبال دارد.

بدی است هرگونه زیاده خواهی و طفره روی از کف نفس و خودداری، منجر به نوعی تجاوز و گناه خواهد شد.
به نظر ی رسد رویکرد امروز جامعه جهانی به نیازهای انسان و لزوم پاسخ گوی به آن، همان رویکرد حوانی در

أمن نیازهای خویش است.
برای یک حوان صبر و شکیبای و رهز و خودداری مفهوم ندارد. او با وجود موقعیتِ آماده، اقدام به عمل ی

کند و هرگز در صدد تعالی خویش با خودداری و رهز از پاسخ گوی به امیال نفسانی خود بر نی آید. مقوله
خودداری در تربیت اسلای بیانگر ان نکه است که انسان نباید همواره در صدد پاسخ گوی به نیازهای مادی

خود برآید، بلکه ضمن أمن نیازهای اساسی لازم است با جلوگری از زیاده خواهی، روحیه طمع و هوارستی را
در خویش از بن ببرد.

حتی در صورت فراهم بودن امکانات، رورش اراده و تحمل در رهز از لذات مادی و جسمانی ی تواند باعث
تعالی شخصیت وی شود. از ان رو، خودِ نفس اجناب و پایداری به عنوان تمرینی برای قویت اراده و اسقامت
در موقعیتهای بحرانی توصیه شده است. اصل پایداری به ما ی آموزد که قوای اجناب و رهز همواره باید با

شکیبای در برابر مشکلات و پایداری در برابر بسیاری از خواسه های حتی مشروع قویت شود. بدی است
قوای اجناب به معنای حضوری فعال در صحنه زندگی و جواب منفی به بسیاری از لذتهاست.

بنابران قوای مزبور با حرص و آز و هوارستی و تن روری مخالف است و به طور فعّال جلوی انسان را در پذرش
ی قید و شرط لذات مادی ی گرد. مسلما دن به مقتضای خود دارای دستوراتی است که به نوعی با روحیه
لذت طلی و رفاه زدگی در تعارض است و انجام دادن دستورهای دینی مسلزم اسقامت و مقاومت در برابر

بسیاری از خواهشهای نفسانی است.(30) ان مفهوم در بسیاری از کلمات امام علی (ع) در ارتباط با هدایت و
موعظه اقشار مخلف مردم به چشم ی خورد.

اهمیت ان امر هنگای نمایان تر ی شود که اگر به ارخ صدر اسلام توجه داشه باشیم، روحیه دنیاگرای و
اجناب از مظاهر آخرت گرای سبب بروز بسیاری از انحرافات در جهان اسلام در ابتدای حرکت و نهضت جهانی آن

شد.
زرا پس از روزهای چشمگر مسلمانان و گسترش حکومت اسلای امکانات رفاهی بیشتری نصیب آنان شد و
آنان را به وادی رفاه زدگی و حرص و طمع برای جمع آوری ثروت سوق داد. آنچه در ان میان حائز اهمیت است،

رابطه پایداری با عاقبت اندیشی و انعکاس صداقت در مقام عمل از یک طرف و رابطه رفاه زدگی با آرزوروری و
دنیاگرای از طرف دیگر است.

 



5. اصل تعقل ورزی

غفلت زدای یکی دیگر از اصولی که همواره در کلام ناصحانه امام علی (ع) مدّنظر قرار گرفه است، توجه به عقل
و شکوفای آن و رهز از غفلت و نادانی است. اگر بخواهیم تعریفی کارکردی از تعقل و غفلت در کلام امام (ع)

ارائه کنیم، باید بگویم تعقل فرایندی است ناظر به نوعی عاقبت اندیشی و غفلت متضمّن نوعی ی توجّی
نسبت به عاقبت امور. از ان رو، پدیده تعقل با عنایت به هدف و پایان کار و ترسیم مزان سود و زیان آن، اقدام
به گزینش و انجام عمل ی کند ولی در موضع غفلت عنایتی نسبت به سرانجام کار و نتیجه آن وجود ندارد بلکه

بیشتر تمرکز بر وضعیت کنونی است.
رمز آن ان است که در موقعیت غافلانه آنچه محورِ انجام کاری قرار ی گرد نل به لذت فوری و دریافت پاسخ

سرع است، هرچند ان روند به نوعی ضرر در ورای عمل مزبور منجر شود. اما در موقعیت عاقلانه محور مورد
أکید، همان سرانجام است، هرچند مسلزم نوعی مشقت و اجناب از لذت و راحتی آنی و فوری باشد. به هر
مزان که عوامل شکوفاکننده و قویت کننده عقل را بیشتر مورد توجه قرار دهیم از امکان بروز غفلت و نادانی

جلوگری خواهد شد.
با نگاهی اجمالی به کلام امام (ع) در ی یابیم که توجه وژه ای به عوامل مزبور و اجناب از عوامل غفلت زا شده

است. ان امر ا آنجا یش رفه است که توجه به آن در تمام حالات و ک ک اعمال باید رعایت شود. عاقبت
اندیشی و لزوم ترجح فواید نهای حتی به قیمت فروگذاری لذتهای آنی و مقطعی مسلزم آخرت اندیشی و انجام
عمل و رهز از آرزو و خیال روری است و بالعکس غفلت، متضمن دنیاگرای و خیال روری و اجناب از هرگونه
پایداری و شکیبای است. عوامل اساسی که شناخت و أکید بر آن در رورش بینش و ایجاد امکان بیشتر تعقل

ورزی در دیدگاه امام علی (ع) بخصوص در نهج البلاغه به آن اشاره شده است، عبارند از:
الف) اندیشه و آفات آن.(31)

ب) اندیشه و تعقل در آیات عذاب.(32)
ج) بینش و توجه به عوامل قویت کننده آن (33) (توجه به قرآن، سنت یامبر(ص)، احادیث، ارخ و آار

گذشگان).
د) موانع بینش (34) (وابسگی ها و سمت گرهای عاطفی، حجابهای مادی، فنه های اجتماعی)،

ه ) آار بینش و بصرت (35)  (حرکت معقول و سنجیده، گرایش سالم، شهامت و خطرپذری، زهد، اسقبال از
مشکلات، بدعت گرزی و قاطعیت)

و) آار دوراندیشی امری که موجب تعادل و میانه روی و رهز از افراط و تفریط ی شود.(36)
بدی است یک مری آگاه با تمرکز بر عوامل سوق دهنده بینش انسانی، در صدد ایجاد فضای روحی برای متری

بر ی آید که خود وی از درون با تعقل و تفکر راه هدایت را بیابد و همواره در طرق سعادت گام بردارد. یکی از
دساوردهای تربیتی ان اصل نوعی خود تربیتی است که وقتی فرد چراغ عقل را در درون روشن کرد و از اریکیِ

خود کاست، آنگاه بدون کیه همه جانبه بر مری قادر به گام برداشتن در مسر خواهد بود و با امکان و ظرفیت
عقلانی خود خواهد توانست راه را بشناسد و خود ناظر بر اعمال و ارزیاب خویش باشد.

 



6. اصل تواضع گرای

کبرگرزی یکی از موانع مهم در طرق تربیت و نل به سعادت، خودمحوری و غرور و کبر است. ان وژگی راه
پذرش هدایت را مسدود ی کند و سبب ایجاد سدّی بن فرد و عوامل تربیتی ی شود. عنصر تواضع در

مناسبات تربیتی از نظر امام علی (ع) ضرورتی غرقابل اجناب است. اگر تواضع و فرونی و پذرش ان که انسان
برای کمال نیازمند غر خود است و باید در برابر برنامه های او پذرش داشه باشد، در وی نباشد، امکان تحقق
فضای تربیت از بن ی رود. از ان رو، تواضع در برابر خدا به عنوان (37) محوری ترن بخش تواضع مطرح ی

شود. ان نوع تواضع، چهره کامل خود را در عبادت الی نشان  (38)ی دهد. اگر تواضع و فرونی در برابر مردم
نز مطرح ی شود، در راسای تواضع در برابر خداوند قابل توجیه است. غرور و کبر آفتی برای پندپذری و

رسگاری انسان محسوب ی شود.(39)
محور تواضع نوعی نگاه به خود از زاویه قبول کاستها و نقصانهای خویش و محور کبّر فریفه شدن به امکانات

خویش و خودبزرگ بینی است. خودپسندی به عنوان آفت عقل و ادراک، نگاه انسان را محدود به خویشتن ی
نماید و وی را از امکانات برون از خود محروم ی کند.(40) از ان رو، تمام مظاهر غرور، نخوت و کبر در قالب
خود بزرگ بینی،(41) خود برتربینی،(42) خودرستی،(43) خودپسندی،(44) خودسای،(45) خودمحوری،(46)

خودخواهی (47) و خودنمای (48) مورد نی قرار گرفه اند. تواضع در درون خود باعث شکوفای عقل و خرد ی
شود، به نحوی که مرزهای آن به سوی دریافت امکانات برتر دیگر در خارج از وجود خویش گسترش ی یابد.

بدی است ان امر مسلزم پذرش وجود کاستی در خویشتن است و بالعکس، کبر با یشفرض انحصار بر
امکانات و تواناهای خویش، راه عقل و بینش را در جهت کسب توانمندی بیشتر از طرق دیگران مسدود ی

کند. از ان رو، ریشه اصل تواضع گرای و کبرگرزی همان تعقل و غفلت است. در فرهنگ تربیتی اسلام، غرور و
کبر سبب ضلالت آدی است، امری که در سرآغاز خلقت سبب فریفه شدن شیطان و خود بزرگ بینی او شد و او

را از بارگاه الی خارج ساخت.
از طرف دیگر، تواضع و فرونی سبب نزدیکی به سرچشمه هدایت و زندگی در بهشت هدایت است، امری که در

جریان خلقت انسان، ملائکه مظهر امّ آن بودند. به هر مزان که روحیه تواضع در انسان رورش یابد، امکان نل
به هدایت و قرب الی بیشتر ی شود و به هر مزان که وژگی کبر وی را محدود سازد، پافشاری بر ضلالت و

گمراهی غرقابل اجناب است.

 

نتیجه گری

از آنجا که تربیت از منظر دن ناظر به غایتهای متعالی است، موضوع تربیت، شخصیت و ضمر باطنیِ انسان
است نه صرف رفار و اعمال ظاهری او. بدن لحاظ روشهای تربیتی بیش از اینکه دارای وجهه ای ظاهری بر اساس

نبیه و پاداش باشند از وژگها و کارکردهای درونی برخوردارند. ان امر به طور طبیعی روشها را در محدوده ای
برتر، یعنی اصول تربیت که چارچوب ارزشی تربیت را از دیدگاه مکتب و دن خاصی بیان ی کند، قرار ی دهد.



بنابران، کارای اصول تربیت در زمینه تربیت دینی و ارزشی از اولویت و ترجح بیشتری نسبت به روشها برخوردار
است. از ان جهت ی توان گفت تربیت دینی یک نوع تربیت اصول مدار است ا روش مدار.

 

ی نوشت ها :
1. قابل ذکر است که ان امر در مورد روشهای عام تربیت کاملاً جاری است اما در باب روشهای خاص که از سوی

مکتب تربیتی ارائه ی شود و دارای وژگی خاصی است صادق نیست. البه ان روشها دارای وژگی خاصی هسند
که نل به آنها از سوی دیگران امکان پذر نیست. مانند روشهای خاص عبادی و یا معاملاتی در اسلام.
2. جهت کسب اطلاع بیشتر ی توانید به کاب اصول تربیت از دیدگاه اسلام اثر مؤلف رجوع نماید.

ا تعَْمَلُونَ؛ بگو: عمل من برای من، و عمل شما ا أعَْمَلُ وَأنَاَ بَرِی ءٌ مِم 3. فَقُلْ لیِ عَمَلیِ وَلَکُمْ عَمَلُکُمْ أنَْتمُْ بَرِیئُونَ مِم
برای شماست شما از آنچه من انجام ی دهم بزارید و من از آنچه شما انجام ی دهید بزارم (ونس، 41)

4. قابل ذکر است ان مقاله هرگز مدعی ارائه تمام اصول از دیدگاه امام علی (ع) در همه جوانب و حیطه های
تربیتی نیست بلکه آغازی بر انجام ان امر مهم است.

نْیَا وَاللّهُ ُرِیدُ الاآْخِرةََ؛ شما ماع دنیا را ی خواهید و خدا آخرت را ی خواهد (انفال، 67) و 5. ترُِیدُونَ عَرضََ الد
همچنن ر.ک: آل عمران، 152 مؤمنون، 33 مؤمن، 39 غاشیه، 77 نحل، 107 قصص، 61 و... .

نْیَا؛ بکوشید از فرزندان آخرت باشید و نه دنیا. (نهج البلاغه صبحی کُونوُا مِنْ أبْناءِ الدَ6. فَکُونوُا مِنْ أبَناءِ الآخِرةَ، وَ لا
صالح، خطبه 42 و خطبه 203)

نْیا وَ توََلاها أبَْغَضَ الآخِرةََ وَ عَادَاهَا، وَ هُمَا الد لفَِانِ؛ فَمَنْ احََبَْانِ وَ سَبیِلانِ مُخنْیا وَ الاخِرةَِ عَدُوّانِ مُتفَاو الد ِ7. ان
بمَِنْزلَِةِ الْمَشْرقِِ وَ المَغْربِِ، وَ مَاشٍ بَیْنَهُمَا، کُلمَا قَرْبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنْ الآخَرِ، وَ هُما بَعْدُ ضَرَانِ؛ دنیا و آخرت دو
دشمن متفاوت و دو راه جدای از یکدیگرند. پس کسی که دنیا را دوست داشه باشد و بر آن عشق ورزد از آخرت

نفرت دارد و با آن دشمن است. آن دو بمنزله مشرق و مغرب اند و رهرو به سوی هر کدام، به هر اندازه که به یکی
نزدیک شود از دیگری دور خواهد شد و آن دو همواره به زیان یکدیگرند. (همان، حکمت 103)

نیَا؛ بر شما باد به نکَُم الحَیَاةُ الدادِ وَ لاتغَُردِ فِی مَنْزلِِ الز َزوَأهُبِ وَ الاِْسْتعِْدَادِ وَ الَوَ الاِجْتهَِادِ وَ ال 8. فَعَلَیْکُمْ باِلْجِد
لاش و کوشش، آمادگی و آماده شدن و جمع آوری زاد و توشه در دوران زندگی و دنیا شما را مغرور نسازد.

(همان، خطبه 230)
نْیا مَراَرةَُ الآخِرةَِ؛ لخکای دنیا، شرینی آخرت و شرینی دنیا نْیَا حَلاوَةُ الآخِرةَِ وَ حَلاوََةُ الد قال علی (ع): مَراَرةَُ الد

لخی آخرت است (همان، حکمت 251) و همچنن ر. ک: همان، خطبه .157
9. آگاه باشید! ای بندگان خدا! رهزکاران از دنیای زودگذر به سلامت گذشند و آخرت جاودانه را گرفند. با مردم

دنیا در دنیاشان شریک گشند، امّا مردم دنیا در آخرت آنها شرکت نکردند، رهزکاران در بهترن خانه های دنیا
سکونت کردند، و بهترن خوراکهای دنیا را خوردند، و همان لذّتهای را چشیدند که دنیاداران چشیده بودند، و از
همان چزهای که در دنیا سرکشان و مکبّران بهره گرفند، بهره مند شدند. سپس از ان جهان با زاد و توشه
فراوان، و تجارتی ر سود به سوی آخرت شافند. آنها... در دنیا لذت پارسای در ترک دنیای حرام را چشیدند و
یقن داشند در روز قیامت در جوار الی به سر خواهند برد، جایگاهی که در آن درخواست آنها رد نی شود و

هچ کاستی در برخورداری آنها از لذت رخ نخواهد داد. (همان، نامه 27)



نیَا خُلقَِتْ لغَِْرهَا، وَلَم تخُْلَقْ لنَِفْسِهَا؛ دنیا برای رسیدن به آخرت خلق شده است، و نه برای خودش 10. الد
(همان، حکمت 463)

11. هنگای که علاء از برادرش عاصم بن زیاد شکایت کرد که عبای وشیده و از دنیا کناره گرفه است، امام (ع)
فرمودند: ای دشمن حقر جان خویش! شیطان سرگردانت کرده، آیا بر زن و فرزند خود رحم نی کنی؟! آیا گمان
ی کنی خداوند نعمتهای پاکزه اش را بر تو حلال کرده اما دوست ندارد تو از آنها استفاده کنی؟! (همان، خطبه

(209
12. آنچه در کلام امام (ع) در شناخت حقیقت دنیا بیشتر منعکس شده است جنبه فنای دنیا و زودگذر بودن آن
است. فانی بودن دنیا به معنای فانی بودن کل دنیا و فانی بودن تمام نمادهای آن است. خوشی و غم دنیا پایدار
نیست و از ان رو، قابل اکا نیست، برخلاف آخرت که چون جاوید و پایدار است، هم غم و هم شادمانی آن قابل
توجه و دقت نظر است. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: همان، خطبه های83، 111، 145، 203، 226، 119، 133، 28و

176 و نامه .31
13. همان، خطبه 226، 195، 77، 145، 28، 45، .63

14. همان، نامه 69، 23، 31، خطبه 167، 109، 132، 123، 21، 124، .188
15. همان، خطبه 66، .180

16. همان، حکمت 230، نامه .27
17. همان، خطبه 83، 132، 149، 221 و حکمت .122

18. همان، خطبه .83
رْ عَنکُمْ سَیئَاِکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیم؛ِ قُوا اللّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقَانا وَیُکَفَ ِْنَ آمَنُوا إنِذهَا ال َ19. یَا أ
ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از خدا روا دارید، به شما [نروی] تشخیص [حق از باطل] ی دهد و گناهانان

را از شما ی زداید و شما را ی آمرزد و خدا دارای بخشش بزرگ است. (انفال/29)؛ وَاعْبُدْ ربَکَ حَتی یَأْتیَِکَ الْیَقِنُ؛
روردگارت را رستش کن ا یقن برای تو حاصل شود (حجر/ 99).

بُوا بآِیَاتِ اللّهِ وَکَانوُا بهَِا یَسْتهَْزئُِون؛ آنگاه فرجام کسانی که بدی وءَی أنَْ کَذ نَ أسََاءُوا السِذکَانَ عَاقِبَةَ ال ُ20. ثم
کردند آن است که آیات خدا را کذیب کردند و آن را به سخره گرفند (روم/10).

21. الاَ وَ انِکُمْ فِی ایَّام أمََلَ مِنْ وَراَئهِِ اجََلٌ، فَمَنْ عَمَلَ فِی ایَّام امََلهِِ قَبْلَ حَضُورِ اجََلهِِ فَقَدْ نفََعَهُ عَمَلُهُ وَ لَمْ یَضْررُْهُ
اجََلُهَ وَ مَن قَصَر فِی ایّامِ امََلهِِ قَبْلَ حُضُوِر اجََلهِِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُه وَ ضَرهُّ اجََلُهُ؛ آگاه باشید هم اکنون در روزگار

آرزوهاید، که مرگ را در ی دارد. پس هر کس در ایام آرزوها، یش از فرا رسیدن مرگ، عمل نیکو انجام دهد، بهره
مند خواهد شد و مرگ او را زیانی نی رساند و آن کس که در روزهای آرزوها، یش از فرا رسیدن مرگ کواهی کند،

زیانکار و مرگ او زیانبار است (نهج البلاغه، خطبه 28)؛ اکَْثرَُ مَصَارِعِ العُقُولِ تحَْتَ بُروُقِ المَطَامِعِ؛ بیشترن موارد
قربانی عقل و خرد هنگای رخ ی دهد که برق طمع ی درخشد (همان، حکمت 231)؛ الَْهَوَی عَدوّ الْعَقل؛ هوا و

هوس دشمن عقل و اندیشه است؛ الَْعَمَلَ العَمَلَ ثم النَهَایَةَ النهَایَة... ؛ کار کار سپس به پایان رساندن آن، به
پایان رساندن آن. (همان، خطبه 176). ای بندگان خدا! هم اکنون عمل کنید، که زبانها آزاد، و بدنها سالم، و اعضا
و جوارح آماده اند، و راه بازگشت فراهم، و فرصت زیاد است، یش از آنکه وقت از دست برود، و مرگ فرا رسد... .

(همان، خطبه 196) و همچنن ر.ک. همان، خطبه 237 و خطبه 132 و .230
کْرَ فَاکَْذِبُوا الامََلَ فَاِنهُ غُروُرٌ وَ صَاحِبُهُ مَغْروُر؛ٌ بدانید که آرزوهای دور ی العَقْلَ وَ یُنْسِی الذِ22. وَ اعْلَمُوا انََ الأمََلَ یُس



و دراز عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشی ی سپارد. آرزوهای ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبنده اند و
صاحبش فریب خورده. (نهج البلاغه، خطبه 86)؛ الاَمَانیِ تعُِْی اعَُْنَ الْبَصَائرِِ؛ آرزوها چشم بصرت را کور ی کنند.

(همان، حکمت 275).
23. منظور از محدودیتهای وجودی انسان امکانات محدود و موقتی ای است که در اختیار او گذاشه شده است،

مانند توانای و عمر محدود. واقع بینی وی را به عدم امکان جامه عمل وشاندن به آرزوهای طولانی و واهی سوق
ی دهد. وَاعْلَمْ یَقِینا انِکَ لَنْ تبَْلُغَ امَلَکَ وَلَنْ تعَْدُوَاجَلَکَ؛ یقن بدان که تو به همه آرزوهای خودنخواهی رسید، و
ا زمان مرگ بیشتر زندگی نخواهی کرد. (همان، نامه 31). مَنْ جَرَی فِی عِنَانِ أمََلهِِ عَثرََ باِزجَلهِِ؛ آن کس که در ی

آرزوهای خویش ازد، مرگ او را از پای درآورد. (همان، حکمت 19) و نز ر.ک. خطبه 132 و 52 و 114 و 145 و 45
ا طُولُ الامََلَ فَیُنْسِی الآخِرةََ؛ و آرزوهای طولانی، آخرت را از یاد ی برد. (نهج البلاغه، خطبه 42)؛ مَنْ لَهَجَ َ24. وَ ام

نْیَا الَِْاطَ قَلْبُهُ مِنْهَا بَِلاثٍ: هَم لایََغُبهُ، وَ حِرْصٌ لایََتْرکُُهُ، وَ أمََلْ لایُدْرکُِهُ؛ آن کس که قلب او با الد قَلْبُهُ بحُِب
دنیارستی وند خورد، همواره جانش گرفار سه مشکل است، اندوهی رها نشدنی، حرصی جدا نشدنی، و آرزوی

نایافنی. (همان، حکمت 228) و حکمت .334
25. سایش خداوندی را سزاست که کسی از رحمت او مأوس نگردد، و از نعمتهای فراوان او برون نرود،
خداوندی که از آمرزش او هچ گنهکاری ناامید نگردد. (همان، خطبه 45) و نز ر.ک. همان، خطبه .182

26. و بر بدترن افراد ان امت از رحمت خدا نومید نباشید، زرا که خدای بزرگ فرمود: همانا از رحمت خدا نومید
نباشند جز کافران. (همان، حکمت 377) همچنن ر. ک: خطبه 115؛ در دنیا جز برای دو کس خر نیست: یکی
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27. پس هرکس به خدا امیدوار باشد، باید امید او در کردارش آشکار شود. (همان، خطبه 160)
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آتش سرنگون شد. (همان، خطبه 119 و نز ر.ک. خطبه 201)؛ همانا رسول خدا(ص) همواره ی فرمود گرداگرد
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